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مقدمه

روایت سدیر صیرف از امام صادق علیه السلام و بعد از آن روایت مرفوعه ربع را مورد بحث قرار دادیم. مضمون مرفوعه این
بود که «و اله  يخْرج‏ احدٌ منَّا قَبل خُروج الْقَائم‐ ا كانَ مثَلُه كمثَل فَرخ طَار من وكرِه قَبل انْ يستَوِي جنَاحاه فَاخَذَه الصبيانُ

فَعبِثُوا بِه» در این چند روایت که مورد بحث قرار دادیم، احتمالات مطرح شد: ی احتمال این بود که اینها قضایای خارجیه
است، قضیةٌ ف واقعه است. ی احتمال این بود که اینها از باب تقیه صادر شده است. به بیان دیر این روایات که قیام قبل از

قیام حضرت حجت را مورد منع یا نه قرار مدهد؛ یا قضیةٌ ف واقعة است؛ یا تقیةً صادر شده؛ یا از باب این بوده که آن
دعوت کنندگان به خودشان دعوت مکردند.

عدم مشروعیت قیام جهان قبل از حضرت حجت علیه السلام

پنج شش احتمال در تمام این روایات مطرح کردیم. اما آنچه بر آن تقریباً مستقر شدیم این معناست و این معنا در تمام این
روایات قابل تطبیق است، این است که در هر زمان اصحاب ائمه از ائمه علیهم السلام انتظار ی قیام جهان را داشتند نه فقط

در برابر همان حومت بلد خودشان و شهر خودشان، ی چنین چیزی را توقع داشتند که تمام حومت کل زمین را به عهده
دارد و قبل از قیام حضرت حجت علیه السلام اگر کس زمان معین یرند و به این هدف قیام کنند. ائمه فرمودهاند: نه! این یب
و سایر تعابیری که در این روایات آمده، م «خفَر ثَلمك ثَلُهشود. «مقیام کند، مصداق طاغوت م و به چنین هدف تبه چنین نی-

شود. در میان همه احتمالات، این احتمال اقوای از بقیه احتمالات است و خود ما از مضامین این روایات، این معنا را م-
پذیریم. لذا در غالب این روایات «قَبل خُروج الْقَائم» یا وصف قیام ‐یعن قَبل قیام الْقَائم[1]‐ آمده است. یعن اگر کس به آن

نیت بخواهد قیام کند، طاغوت است. در زمان ما هم همینطور! اگر کس بخواهد به این نیت قیام کند، سنّت اله بر عدم پیروزی
اوست. مر اینه در ی قسمت مثل کشور ایران و این نظام مقدس جمهوری اسلام ما ‐با طاغوت مبارزه کرده و پیروز

شود‐، و الآن هم به مسیر خودش ادامه مدهد.

در تمام این روایات، قرینه مناسبت حم و موضوع وجود دارد؛ یعن ائمه علیهم السلام مفرمایند: سنت قطعیه الهیه بر این
است که هر قیام قبل از قیام حضرت حجت که داعیهدار جهان بودن باشد، طاغوت است. تنها ی مورد را خداوند اراده

فرموده که ی قیام جهان، حومت جهان که داعیه جهان دارد، واقع شود و آن فقط قیام حضرت حجت علیهالسلام است.
حت در روایت دارد « يخْرج‏ احدٌ منَّا» یعن ما هم اگر بخواهیم به میدان بیائیم چنین قیام کنیم همینطور است. و حت قیام
اباعبداله الحسین علیهالسلام هم، جهان نبود و برای این بود که یزید از بین برود؛ سنت پیامبر اکرم صل اله علیه و آله احیا

بشود؛ در عین حال قیام حضرت جهان نبود. به بیان دیر پیامبر خاتم صل اله علیه و آله پیامبر همه مردم تا روز قیامت
[2] ختم نبوت اعلام شد. پیامبر خاتم برای همه آمد و نه برای منطقه خاص و ی.«لْعالَمينةً لمحر لالْناكَ اسرما ا است؛ «و

گروه خاص. بعد از ایشان اتفاقات و قضایای اتفاق مافتد و این حوادث مختلف در طول تاریخ 1400 ساله که تا حالا بوده و
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ممن است هزار سال دیر هم باشد. ممن است ده سال دیر باشد! این حوادث اتفاق مافتد و بر اساس ی آیه شریفه که در
سوره اسراء هست؛ همه این اتفاقات آزمایشهای اله برای مردم است. حت این قضایای زمان ما «فتْنَةً للنَّاسِ» و آزمایش

است ‐که آیه آن را قرائت مکنیم‐ تا برسد به آنچه که خداوند اراده فرموده که ی قیام جهان با ی خصوصیات ویژهای که
قبل از این اتفاق نیفتاده است، در آخر الزمان اتفاق مافتد و حجت بالغهی الهیه تمام مشود. قبل از آن قیام هر کس ولو امام

را مورد بحث قرار دادیم و برخ شود‐، مشمول همین روایات است که برخ ومت جهانمعصوم ‐اگر بخواهد داعیهدار ح
دیر که در ادامه بحث خواهیم.

خدای تبارک و تعال شرایط را طوری قرار داده که قبل از قیام حضرت حجت علیه السلام هر کس ‐و لو امام معصوم‐
ثَلمك ثَلُهانَ مك ا ‐مالْقَائ وجخُر لنَّا قَبدٌ مح‏ اجخْري  هال ل دهد، نخواهد نتوانست. چون دارد «ورا ش قیام جهان بخواهد ی

فَرخ...» خیل از بزرگان، از جمله استاد بزرگوار ما آیت اله حائری دام ظله مصداق «احدٌ منَّا» را، سادات در عصر
معصومین علیهم السلام دانستهاند. بله احدٌ منَّا قَبل خُروج الْقَائم علیه السلام بیشتر ظهور در خود اهلبیت علیهم السلام دارد.

اصحاب ائمه علیهم السلام از خود ائمه ی چنین انتظاری را داشتند که بیائید به میدان و قیام کنید. و آن حضرات اینگونه
پاسخ مدادند. لذا مراد از این روایات، قیامهای موقت و منطقهای و محدود نیست. مورد این روایات نف قیام جهان قبل از

قیام حضرت حجت علیه السلام در همه زمانهاست.

روایت مطرح در مقدمه صحیفه سجادیه

شبیه روایت پیشگفته، روایت است که از امام صادق علیه السلام در مقدمه صحیفه سجادیه نقل شده است. راوی بنا بر آنچه که
در صحیفه آمده، عمیر بن متوکل عن أبیه متوکل بن هارون است که در فهرست شیخ از او با عنوان متوکل بن عمرو بن متوکل،

یا متوکل بن عمیر بن متوکل یاد شده است.[3] که جرح یا تعدیل ندارد؛ «لم یذکر ف الرجال بمدح و لا قدح». اما چون همهی
علما صحیفه سجادیه را تلق به قبول کردهاند، لذا از همین باب مگویند، اعتبارش ثابت است. علاوه بر عمیر بن متوکل در سند

این روایت، پیرامون ابوالمفضل عبداله بن مطلب شیبان نیز، اختلاف است. نجاش مگوید: «رأیت جل اصحابنا یغمزونه و
یضعفونه، ثم نسب إلیه کتباً»[4] کثیری از اصحاب ما را او را مورد اشال قرار مدهند و تضعیف مکنند. نجاش یا دیری
کتابهای را به این ابو المفصل نسبت داده که ی از آنها، کتاب فضائل عباس بن عبدالمطلب است که در رأس بن العباس

است. مگویند همین که ی کتاب در مدح، مصالح و فضائل عباس نوشته، در قدح او کاف است. ابن غضائری مگوید محمد
بن عبداله بن مطلب شیبان ابو المفضل، وضاع الحدیث است.[5] لذا از حیث سند اشالات متعدد وجود دارد.

 صحیفه سجادیهای که امروزه در اختیار ماست به حسب ضوابط رجال سندش اشالات متعدد دارد؛ ول چون همه تلق به
قبول کردند و مضامینش وثوق به صدور مآورد. البته وثوق صدوری از جمله مباحث است که در جای خودش باید بحث

بشود. به اعتقاد ما در حجیت ی روایت، معیار اول موافقت با قرآن و عدم مخالفت با قرآن است و این به وفور در صحیفه
سجادیه دیده مشود. در مقدمه صحیفه آمده که این کتاب دست زید بن عل بن الحسین بوده است. وقت زید را کشتند؛ این

صحیفه در اختیار یحی پسر زید قرار گرفت. متوکل بن هارون مگوید: وقت پدرش را کشته بودند، داشت به خراسان مرفت.
یحی به من گفت از کجا مآئ؛ و از امام صادق علیه السلام و پسرعموهایش سؤال کرد. اصرار زیادی داشت که خبری از
امام صادق علیه السلام بیرد. لذا پرسید که از جعفر بن محمد راجع به من چیزی نشنیدی؟ متوکل از قول امام صادق علیه

السلام به او خبر داد که تو کشته مشوی و به دار آویخته مشوی؛ همان طوری که پدرت این طور شد. به یحی گفتم: مردم به
امام صادق علیه السلام‐ دارد، تمایل بیشتری دارند تا شیوهای که تو و پدرت داری. یحی این شیوهای که پسرعموی تو ‐یعن

در جواب گفت: چون پسر عموی من، مردم را به زندگ دعوت مکند و ما به مردم مگوئیم به جن برویم تا کشته شوید.
پرسیدم آنها اعلم هستند یا شما؟ یحی مگوید: همه ما ی علم داریم ی اضافهای هست که آنها مدانند، ول ما هر چه آنها
گرفتم. وقت گوید: صحیفه سجادیه را از یحیه علم آنها وسیعتر است. ... متوکل مدانیم، تقریباً اقرار کرد به ایندانند نمم



یحی کشته شد به مدینه رفتم، با ابا عبداله علیه السلام ملاقات و راجع به یحی صحبت کردم. امام صادق علیه السلام با خبر
کشته شدن یحی گریه کردند و به من فرمود: چطور یحی ی چنین حرف به تو زد‐همان حرف که بین متوکل بن هارون و

یحی رد و بدل شده بود ‐که یا متوکل جریان را گفته یا حضرت روی علم غیب که داشت، متوجه شده بودند‐، جعفر بن محمد
علیهما السلام مردم را به زندگ دعوت مکند و ما مردم را به موت دعوت مکنیم؟ به نظر مرسد که حضرت بر اساس علم

غیبش این مطلب را فرموده است. سپس حضرت ابتدا برای یحی طلب رحمت کردند.[6] در ادامه این جریان امام صادق
روایت از پدر و اجدادش و از امیرالمؤمنین علیهم السلام و از خود پیامبر صل اله علیه و آله بیان مدارد که ی لحظه خواب
عارض پیامبر شد در جای که نشسته بودند خواب دیدند که؛ «فَراى ف منَامه رِجا ينْزونَ علَ منْبرِه و هو علَ منْبرِه». ظاهرش

این است که روی منبر نشسته بودند و این خواب عارضشان شد! این احتمال هم دارد که در خواب دیدند که روی منبر
نشستهاند. ظهورش این است که خواب دیدند که روی منبر نشستهاند. دیدند افرادی مثل میمون از پلههای منبر بالا و پائین

مروند و مردم را به همان گذشتههای خودشان دعوت مکنند؛ یعن به جاهلیت برمگردانند. البته در بعض از روایات دارد
وقت پیامبر این خواب را دیدند و از خواب بیدار شدند، تا آخر عمر خنده بر لبهای مبارکشان جاری نشد که بعداً این خلافت و

حومت به دست چه افراد ناصالح مافتد؟! پیامبر وقت این خواب را دیدند، جبرئیل این آیه را نازل کرد؛ «و ما جعلْنَا الرويا
الَّت‏ اريناكَ الا فتْنَةً للنَّاسِ و الشَّجرةَ الْملْعونَةَ ف الْقُرآنِ و نُخَوِفُهم فَما يزيدُهم الا طُغْياناً كبيراً ...» بر طبق این آیه خدای تبارک و
تعال مفرماید: این رؤیای که ما در عالم خواب به تو نشان دادیم؛ ‐عمده، هم عامه و هم خاصه شأن نزول این آیه و این رؤیا

را ‐از جمله همین روایت که مخوانیم‐ روی قضیه بن امیه تطبیق کردهاند. البته برخ این را به قضیه معراج هم برگرداندند و
بعض به قضیه حدیبیه هم برگرداندند که در حدیبیه پیامبر خواب دیدند و به مردم فرمودند که به زودی وارد مه مشوید و سال

بعد که این اتفاق نیفتاد ی عدهای اعتراض کردند و إن قلت کردند که پس حرف شما درست در نیامد؟ پیامبر فرمود: من گفتم
به زودی و این چند سال بعد واقع مشود.

احتمالات مطرح در الشَّجره الْملْعونَةَ

ه شجرهای است به نام زقوم که در جهنم است. این احتمالآنِ» سه احتمال است؛ اینالْقُر ونَةَ فلْعةَ الْمرپیرامون «الشَّج
ضعیف است. احتمال دوم این است که مراد یهود باشد. اما احتمال قویتر اینه اینجا هم مراد بن امیه است. در عین حال به

نظر مرسد که شجره ملعونه در قرآن برای گروه خاص علَم نیست. آنچه تا به حال از بن امیه و یهود هر چه هم ذکر شده، همه
مصادیق برای شجره ملعونه هستند. بله مراد خدای تبارک و تعال آنهای است که در قرآن مورد لعن قرار گرفتند؛ اعم از
کفار، مشرکین و منافقین. اگر کس بپرسد که آیا محتوای این رؤیا و این شجرهی ملعونه هنوز در زمان ما مصداق دارد؟

خواهیم گفت که خود اسرائیل مصداق شجره ملعونه است. یهودی که امروز عناد با اسلام دارند، کفار و مشرکین در هر نقطهای
لاناكَ اير‏ اا الَّتيولْنَا الرعما ج فرماید وم شوند. خدای تبارک و تعالا، اینها  مصداق شجره ملعونه مکه باشند و خود آمری
فتْنَةً للنَّاسِ این آزمایش است. «و نُخَوِفُهم فَما يزيدُهم الا طُغْياناً كبيراً» ما اینها را تخویف مدهیم، انذار مدهیم اینها را، اما هر

چه تخویف مدهیم صرفا طغیانشان بیشتر مشود.

لنْزا فرماید: واز مصادیق است. در ادامه م امیه تطبیق داده شده، صرفا ی ه در روایت شجره ملعونه بر بنه، اینحاصل آن
اله تَعالَ ف ذَلكَ: «انَّا انْزلْناه ف لَيلَة الْقَدْرِ، و ما ادراكَ ما لَيلَةُ الْقَدْرِ، لَيلَةُ الْقَدْرِ خَير من الْفِ شَهرٍ تَملها بنُو اميةَ لَيس فيها لَيلَةُ
الْقَدْرِ». مفرماید: ی شب قدر بهتر از هزار ماه است که بن امیه سلطنت مکنند. در حقیقت خدای تبارک و تعال با سوره

قدر این مطلب را به نحوی جبران کرده است.

ی نته این است که «خَير من الْفِ شَهرٍ» کنایه است؛ نه اینه مراد ی عدد معین باشد. مثل اینه مگوئیم این هزار برابر این
است و در عرف خود ما هم این اصطلاح وجود دارد. نته این است که «... فَاطْلَع اله عز و جل نَبِيه صلَّ اله علَيه و آله انَّ

ا» سلطنتش هم هزار ماه است «فَلَوهلَيلَطَالُوا ع الالْجِب ملَتْهطَاو فَلَو دَّةالْم ذِهه ا طُولهْلم و ةما ذِهلْطَانَ هكُ سلةَ تَميما نب



طَاولَتْهم الْجِبال لَطَالُوا علَيها»، به همان اندازهای که کوهها برقرارند این مل هم برقرار است؛ «حتَّ ياذَنَ اله تَعالَ بِزوالِ
ملْهِم  ... فَاسر رسول اله صلَّ اله علَيه و آله ذَلكَ الَ عل و اهل بيته» این معلوم مشود تا زمان امام صادق علیه السلام این

قضیه جزء اسرار اهلبیت بوده است. پیامبر به صورت مخف به امیرالمؤمنین و اهلبیت علیهم السلام این جریان را فرموده
دْفَعيدٌ لحنَا امقَائ اميق َلتِ ايالْب لهنَّا ا‏ مجخْري  ‏ وجا خَرم :  هدِ البو عبا قَال است. اما شاهد ما این فراز روایت است‐:« ثُم
ظُلْماً او ينْعش حقّاً إ اصطَلَمتْه الْبليةُ و كانَ قيامه زِيادةً ف مروهنَا و شيعتنَا». مفرماید: قبل از من امام صادق ‐که شامل

قیام امام حسین هم مشود‐، یعن آن قیام جزء اینهای که من مگویم نیست، ما خرج و لا یخرج، تا زمان قیام حضرت حجت
احدی که «ليدْفَع ظُلْماً او ينْعش حقّاً إ اصطَلَمتْه الْبليةُ»، ظلم را دفع کند یا حق را بیرد، مر اینه گرفتار بلایا مشود «و
كانَ قيامه زِيادةً ف مروهنَا و شيعتنَا. شاهد من ذیل این روایت است. اینه این ذیل را چطور باید معنا کنیم ان شاء اله هفته

آینده.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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هلَيدٍ‐ عمحم نفَرِ بعج نع الوالس َفحا و دِينَةبِالْم همع نب و هلها نع لَنا‏  فَسج‏ الْحن‏: مقُلْت لْتقْبا نيا نم :ل فَقَال هلَيع
هلَيع ‐لع ندُ بمحم مانَ عقَدْ ك :ل فَقَال ‐مَالس هلَيع ‐لع ندِ بزَي بِيها َلع هِمنزح و مرِهخَب و رِهبِخَب تُهرفَأخْب ‐مَالس

نب فَرعج مع ناب يتلَق لفَه رِهما صيرم هلَيونُ اا يدِينَةَ مالْم قفَار و جخَر ونْ ها فَهرع و وجكِ الْخُربِتَر ِبا َلع شَارا ‐مَالس
بحا ادَاكَ مف لْتعج :قُلْت ،نِرخَب نرذَك بِم :قَال .منَع :رِي قُلْتما نئاً مشَي رذْكي تَهعمس لفَه :قَال .منَع :قُلْت مَالس هلَيدٍ‐ عمحم

وكَ وبا لا قُتمك لَبتُص و نَّكَ تُقْتَلا :قُولي تُهعمس :فَقُلْت ،تَهعما ساتِ مه !ِفُنتِ تُخَووبِالْم ا :فَقَال .نْهم تُهعما ستَقْبِلَكَ بِمسنْ اا
صلب  فَتَغَير وجهه و قَال: يمحوا اله ما يشاء و يثْبِت و عنْدَه ام الْتابِ‏، يا متَوكل انَّ اله عز و جل ايدَ هذَا امر بِنَا و جعل لَنَا

‐مَالس هلَيفَرٍ‐ ععكَ جمع ناب َلا النَّاس تيار ّنكَ ادَاءف لْتعج :فَقُلْت .دَهحو لْمنَا بِالْعمنُو عب خُص ا لَنَا وعمفَج فيالس و لْمالْع
منَاهوعد ننَح و اةيالْح َلا ا النَّاسوعد ‐مَا السهِملَيفَراً‐ ععج نَهاب و لع ندَ بمحم منَّ عا :بِيكَ  فَقَالا َلا كَ ولَيا منْهم ليما

لونَ كلَمعي منَّها رغَي لْمع لُّنَا لَهك :قَال و هسار فَعر اً ثُميلضِ مرا َلا قطْرفَا نْتُما ما لَمعا مه ا هولِ السر نا ابي :تِ فَقُلْتوالْم َلا
و لْمالْع نوهاً مۇج هلَيا تجخْرفَا يهرِنا :‏ قَالمنَع :ئاً قُلْتشَي مع ناب نم تتَبك ا :ل قَال ونَ ثُملَمعا يم لك لَملا نَع و ،لَما نَعم

نَّها هرخْبا و هلَيع هَما ‐مَا السهِملَيع ‐لع ندَ بمحم اهبنَّ اا دَّثَنح و ‐مَالس هلَيع ‐هدِ البو عبا َلع هَما اءعد لَه تجخْرا
من دعاء ابِيه عل بن الْحسين‐ علَيهِما السَم‐ من دعاء الصحيفَة الْاملَة فَنَظَر فيه يحي حتَّ اتَ علَ آخرِه،  قَال ل ابو عبدِ

َلا منَاهوعد و اةيالْح َلا ا النَّاسوعفَراً دعج نَهاب و لع ندَ بمحم منَّ عا يحلَكَ ي قَال فيك لكتَوا مي :‐مَالس هلَيع ‐هال
الْموتِ.


